
1



2

آیا مجیزگویی و مبالغه در خصوص پدر و مادر و امامان اهل بیت صحیح است؟

ندارد،  وجود  او  در  که  صفاتی  به  او  ستایش  معنای  به  کسی،  درباره ی  »مبالغه«  و  »تملّق« 
»کذب« و »غلو« محسوب می شود و جایز نیست، اگرچه پدر و مادر یا امامی از امامان اهل بیت 
ونَ  تَوْا وَیُحِبُّ

َ
ذِینَ یَفْرَحُونَ بِمَا أ باشد؛ چنانکه خداوند در کتاب خود فرموده است: لَ تَحْسَبَنَّ الَّ

لِیم1ٌ؛ »گمان نبر کسانی 
َ
هُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِۖ  وَلَهُمْ عَذَابٌ أ نْ یُحْمَدُوا بِمَا لَمْ یَفْعَلُوا فَلَ تَحْسَبَنَّ

َ
أ

که به آنچه کرده اند شادمانند و دوست می دارند که به آنچه نکرده اند ستایش شوند، پس گمان 
حرمت  مستلزم  این  و  است«  دردناک  عذابی  برایشان  و  می یابند  رهایی  عذاب  از  آنان  که  نبر 
ستایش کسی به چیزی است که در او وجود ندارد؛ چراکه علوه بر »کذب« و »غلو«، »اعانت بر 

اثم و عدوان« محسوب می شود.

البته حرمت »تملّق« و »مبالغه« درباره ی پدر و مادر، با وجوب احترام و احسان به آنان منافاتی 
نیازها  برآوردن  و  آنان  برای  و دعای خیر  ادب  تواضع،  با  آنان  به  و احسان  احترام  ندارد؛ چراکه 
و خواسته های مشروعشان حاصل می شود، اگرچه با ستایش آنان به صفاتی که در آنان نیست 
همراه نباشد؛ همچنانکه حرمت »تملّق« و »مبالغه« درباره ی امامان اهل بیت، با وجوب مودّت 
و  آنان  در  موجود  فضائل  به  اقرار  با  آنان  اطاعت  و  مودّت  چراکه  ندارد؛  منافاتی  آنان  اطاعت  و 
برآوردن نیازها و خواسته هاشان حاصل می شود، اگرچه با ستایش آنان به صفاتی که در آنان نیست 
همراه نباشد؛ چنانکه در گفتاری از علمه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی آمده است: 
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 ، بِالْحَقِّ عَلَیْهِمْ  نَاءِ  وَالثَّ عْمَالِهِمْ 
َ
أ وَوَصْفِ  مَ  وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَیْهِ  هُ  اللَّ ی  صَلَّ بِيِّ  النَّ بَیْتِ  هْلِ 

َ
أ بِذِکْرِ  سَ 

ْ
بَأ »لَ 

عْرِ فِیهِمْ إِذَا  سَ بِالْبُکَاءِ عَلَی مَصَائِبِهِمْ وَإِنْشَادِ الشِّ
ْ
فْتِرَاءُ عَلَیْهِمْ قَطْعًا، وَلَ بَأ وَیَحْرُمُ الْکِذْبُ فِیهِمْ وَالِْ

کَانَ صِدْقًا«1؛ »یاد کردن از اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و توصیف کارهای آنان 
و ستایش آنان به حق، اشکالی ندارد و دروغ گفتن درباره ی آنان و افترا زدن بر آنان قطعاً حرام 
است و گریستن بر مصائب آنان و سرودن شعر برای آنان هرگاه راست باشد اشکالی ندارد«، هر 
چند مدّاحی بسیار درباره ی آنان به نحوی که در میان اهل تشیّع معمول است، غالباً خالی از 
»کذب« و »غلو« نیست. از این رو، در روایتی عامّ از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم رسیده 
رَابَ«2؛ »هرگاه مدّاحان را دیدید بر  احِینَ فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّ یْتُمُ الْمَدَّ

َ
است که فرمود: »إِذَا رَأ

روی هاشان خاک بپاشید« و در روایتی مشهور از امیر المؤمنین علیّ بن ابی طالب علیه السّلم 
هِ سُبْحَانَهُ  رسیده است که خطاب به مدح کننده ی خویش فرمود: »إِنَّ مِنْ حَقِّ مَنْ عَظُمَ جَلَلُ اللَّ
حَقَّ مَنْ کَانَ کَذَلِكَ 

َ
نْ یَصْغُرَ عِنْدَهُ لِعِظَمِ ذَلِكَ کُلُّ مَا سِوَاهُ وَإِنَّ أ

َ
فِي نَفْسِهِ وَجَلَّ مَوْضِعُهُ مِنْ قَلْبِهِ أ

حَقُّ  ازْدَادَ  إِلَّ  حَدٍ 
َ
أ عَلَی  هِ  اللَّ نِعْمَةُ  تَعْظُمْ  لَمْ  هُ  فَإِنَّ إِلَیْهِ  إِحْسَانُهُ  وَلَطُفَ  عَلَیْهِ  هِ  اللَّ نِعْمَةُ  عَظُمَتْ  لَمَنْ 

وَیُوضَعَ  الْفَخْرِ  بِهِمْ حُبُّ  یُظَنَّ  نْ 
َ
أ اسِ  النَّ عِنْدَ صَالِحِ  الْوُلَةِ  سْخَفِ حَالَتِ 

َ
أ مِنْ  وَإِنَّ  عَلَیْهِ عِظَمًا  هِ  اللَّ

وَلَسْتُ  نَاءِ  الثَّ وَاسْتِمَاعَ  طْرَاءَ  الِْ حِبُّ 
ُ
أ ي  نِّ

َ
أ کُمْ  ظَنِّ فِي  جَالَ  یَکُونَ  نْ 

َ
أ کَرِهْتُ  وَقَدْ  الْکِبْرِ  عَلَی  مْرُهُمْ 

َ
أ

حَقُّ بِهِ 
َ
هِ سُبْحَانَهُ عَنْ تَنَاوُلِ مَا هُوَ أ نْ یُقَالَ ذَلِكَ لَتَرَکْتُهُ انْحِطَاطًا لِلَّ

َ
حِبُّ أ

ُ
هِ کَذَلِكَ وَلَوْ کُنْتُ أ بِحَمْدِ اللَّ

خْرَاجِي  نَاءَ بَعْدَ الْبَلَءِ فَلَ تُثْنُوا عَلَيَّ بِجَمِیلِ ثَنَاءٍ لِِ اسُ الثَّ مَا اسْتَحْلَی النَّ مِنَ الْعَظَمَةِ وَالْکِبْرِیَاءِ وَرُبَّ
دَائِهَا وَفَرَائِضَ لَ بُدَّ مِنْ إِمْضَائِهَا 

َ
فْرُغْ مِنْ أ

َ
ةِ فِي حُقُوقٍ لَمْ أ قِیَّ هِ سُبْحَانَهُ وَإِلَیْکُمْ مِنَ التَّ نَفْسِي إِلَی اللَّ

هْلِ الْبَادِرَةِ وَلَ تُخَالِطُونِي 
َ
ظُ بِهِ عِنْدَ أ ي بِمَا یُتَحَفَّ ظُوا مِنِّ مُ بِهِ الْجَبَابِرَةُ وَلَ تَتَحَفَّ مُونِي بِمَا تُکَلَّ فَلَ تُکَلِّ

اسْتَثْقَلَ  مَنِ  هُ  فَإِنَّ لِنَفْسِي  إِعْظَامٍ  الْتِمَاسَ  وَلَ  لِي  قِیلَ  حَقٍّ  فِي  اسْتِثْقَالً  بِي  وا  تَظُنُّ وَلَ  بِالْمُصَانَعَةِ 
وْ 

َ
وا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ أ ثْقَلَ عَلَیْهِ فَلَ تَکُفُّ

َ
نْ یُعْرَضَ عَلَیْهِ کَانَ الْعَمَلُ بِهِمَا أ

َ
وِ الْعَدْلَ أ

َ
نْ یُقَالَ لَهُ أ

َ
الْحَقَّ أ

هُ مِنْ  نْ یَکْفِيَ اللَّ
َ
خْطِئَ وَلَ آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي إِلَّ أ

ُ
نْ أ

َ
ي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أ مَشُورَةٍ بِعَدْلٍ فَإِنِّ

نَمْلِكُ  لَ  مَا  ا  مِنَّ یَمْلِكُ  غَیْرُهُ  رَبَّ  لَ  لِرَبٍّ  مَمْلُوکُونَ  عَبِیدٌ  نْتُمْ 
َ
وَأ نَا 

َ
أ مَا  فَإِنَّ ي  مِنِّ بِهِ  مْلَكُ 

َ
أ هُوَ  مَا  نَفْسِي 

الْبَصِیرَةَ  عْطَانَا 
َ
وَأ بِالْهُدَی  لَلَةِ  بَعْدَ الضَّ بْدَلَنَا 

َ
فَأ عَلَیْهِ  مَا صَلَحْنَا  إِلَی  فِیهِ  ا  کُنَّ ا  خْرَجَنَا مِمَّ

َ
وَأ نْفُسِنَا 

َ
أ مِنْ 

بَعْدَ الْعَمَی«3؛ »هرآینه بر کسی که جلل خداوند در جانش بزرگ آمده و جایگاه او در دلش سترگ 
نموده حقّ است که به خاطر بزرگی آن هر چه بجز اوست در نزدش خرد نماید و هرآینه سزاوارترین 
کس به چنین بودن کسی است که نعمت خداوند بر او بزرگ تر و احسان خداوند به او بیشتر بوده 
است؛ چراکه نعمت خداوند بر احدی بزرگ تر نمی شود مگر اینکه حقّ خداوند بر او بزرگ تر می شود 

1 . گفتار ۴1، فقره ی 1
2 . مسند أبي داود الطیالسي، ص1۵۸؛ مسند ابن الجعد، ص۴2؛ مصنف ابن أبي شیبة، ج۶، ص2۰۵؛ مسند أحمد، ج2، ص۹۴ 
و ج۶، ص۵؛ صحیح مسلم، ج۸، ص22۸؛ سنن ابن ماجه، ج2، ص1232؛ سنن أبي داود، ج2، ص۴3۷؛ سنن الترمذي، ج۴، 

ص2۶؛ من ل یحضره الفقیه لبن بابویه، ج۴، ص11؛ السنن الکبری للبیهقي، ج1۰، ص2۴2
3 . الکافي للکلیني، ج۸، ص3۵۵؛ نهج البلغة للشریف الرضي، ص33۵
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و هرآینه ناپسندترین حالت حاکمان نزد مردمان صالح این است که به آنان دوست داشتن فخر 
گمان رود و رفتارشان بر کبر حمل شود و من کراهت دارم از اینکه به گمان شما راه یابد که من 
دوست  هم  اگر  و  نیستم  چنین  الله  بحمد  چراکه  می دارم؛  دوست  را  ستایش  شنیدن  و  تملّق 
می داشتم که چنین گفته شود آن را با فروتنی برای خداوند سبحان از تعظیم و بزرگداشتی که 
او بدان سزاوارتر است وا می گذاشتم و چه بسا مردم خوش می دارند که پس از زحمت کشیدن 
ستایش شوند، پس من را به نیکی ستایش نکنید تا خودم را در رابطه با خداوند و در رابطه با شما از 
عهده ی حقوقی که هنوز اداء نکرده ام و واجباتی که باید به جای آورده شود برآورم، پس با من چنان 
سخن نگویید که با گردن کشان سخن می گویند و از من بیم چیزی را نداشته باشید که از تندخویان 
بیم دارند و به چرب زبانی با من معاشرت نکنید و نپندارید که قبول سخن حقّی بر من سنگین است 
یا در پی آنم که خودم را بزرگ نمایم؛ زیرا کسی که گفتن سخن حق یا پیشنهاد شدن عدالت به او 
برایش سنگین باشد، عمل به آن دو برایش سنگین تر خواهد بود، پس از گفتن حقّی یا پیشنهاد 
کردن عدالتی به من خودداری نکنید؛ زیرا من در نزد خودم برتر از آن نیستم که خطایی کنم و از 
آن در کار خودم ایمن نیستم، مگر اینکه خداوند چیزی از خودم را کفایت کند که به آن از من تواناتر 
است؛ زیرا من و شما تنها بندگانی مملوک پروردگاری هستیم که جز او پروردگاری نیست و مالک 
چیزی از ماست که ما مالک آن از خودمان نیستیم و ما را از چیزی که در آن بودیم به چیزی که با 
آن اصلح شدیم بیرون آورد، پس ما را پس از گمراهی هدایت بخشید و پس از کوری بینایی داد«!

از اینجا دانسته می شود که امامان اهل بیت از »تملّق« و »مبالغه« درباره ی خود بیزارند و یاران 
و شاگردان صدّیق شان مانند علمه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی نیز همین گونه اند؛ 

چنانکه به عنوان نمونه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

وَرَجَفَتِ  الْجُلُودُ  تِ  اقْشَعَرَّ ی  حَتَّ وَعْظَنَا،  حْسَنَ 
َ
وَأ فَوَعَظَنَا  خَطِیبًا،  فِینَا  الْمَنْصُورُ  »قَامَ 

صْحَابِنَا فَمَدَحَهُ وَقَالَ 
َ
ا جَلَسَ قَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ مِنْ أ صْوَاتُ! فَلَمَّ

َ
الْقُلُوبُ وَبَکَتِ الْعُیُونُ وَرُفِعَتِ الْ

سْکُتْ 
ُ
أ لَهُ:  إِلَهُ الْوَاعِظِینَ! فَغَضِبَ الْمَنْصُورُ غَضَبًا شَدِیدًا وَقَالَ  نْتَ 

َ
لَ كَ  إِنَّ لَهُ فِي مَدْحِهِ: 

فِدَاكَ،  جُعِلْتُ  الْمَادِحُ:  لَهُ  فَقَالَ  خَیْرٍ!  مُ  فَمُعَلِّ نَا 
َ
أ ا  مَّ

َ
وَأ هُ،  اللَّ إِلَّ  إِلَهَ  لَ  هُ  فَإِنَّ هُ-  اللَّ سْکَتَكَ 

َ
-أ

لْسِنَتِهِمْ! 
َ
بِأ یَقُولُونَهَا  کَلِمَةٌ  هُ  وَلَکِنَّ  ، وَجَلَّ عَزَّ  هِ  اللَّ دُونِ  مِنْ  یُعْبَدُ  مَا  لَهِ  الِْ مِنَ  عَنَیْتُ  مَا  ي  إِنِّ

مِنْ  تَخْرُجُ  کَلِمَةً  کَبُرَتْ  لْسِنَتِهِمْ؟! 
َ
بِأ یَقُولُونَهَا  کَلِمَةٌ  إِلَّ  صَارَی  النَّ هْلَكَ 

َ
أ وَهَلْ  لَهُ:  فَقَالَ 

-یَغْفِرُ  تَقُولُونَ  مَا  اعْلَمُوا  وَقَالَ:  صْحَابِهِ 
َ
أ إِلَی  الْتَفَتَ  ثُمَّ   1!کَذِبًا إِلَّ  یَقُولُونَ  إِنْ   ۚ فْوَاهِهِمْ 

َ
أ

مَامَ  یَكَ الِْ نْ نُسَمِّ
َ
خُ! فَقُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، هَلْ لَنَا أ یْطَانَ یَبِیضُ وَیُفَرِّ هُ لَکُمْ- فَإِنَّ الشَّ اللَّ

الٌ«2؛  بِهِ غَیْرُ الْمَهْدِيِّ إِلَّ دَجَّ ی  اسُ قَادَتَهُمْ؟ قَالَ: لَ، ذَاكَ اسْمٌ لَ یَتَسَمَّ ي النَّ کَمَا یُسَمِّ

1 . الکهف/ ۵
2 . گفتار 11۷، فقره ی 1۴
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»منصور در میان ما به خطبه ای برخاست، پس ما را اندرز داد و نیکو اندرز داد تا جایی 
که پوست ها لرزید و دل ها تکان خورد و چشم ها گریست و صداها بال رفت! پس چون 
نشست مردی از یارانمان به سوی او برخاست و او را ستایش کرد و در ستایش او گفت: 
هرآینه تو خدای واعظانی! پس منصور سخت به خشم آمد و به او فرمود: ساکت شو که 
خداوند ساکتت کند؛ چراکه جز خداوند خدایی نیست و من تنها معلّم خیری هستم! 
بلندمرتبه  از خدا کسی که جز خداوند  فدایت شوم، منظور من  پس ستایشگر گفت: 
پرستش شود نبود، بل آن کلمه ای است که با زبان هاشان می گویند! پس به او فرمود: 
و آیا مسیحیان را جز کلمه ای که با زبان هاشان می گویند هلک کرد؟! >کلمه ی بزرگی 
است که از دهان هاشان بیرون می آید، آنان جز دروغی نمی گویند!< سپس به یاران خود 
روی نمود و فرمود: بدانید که چه می گویید -خداوند شما را بیامرزد-؛ چراکه شیطان 
تخم می گذارد و جوجه می کند! در این هنگام من گفتم: فدایت شوم، آیا ما می توانیم 
تو را امام بنامیم همان طور که مردم رهبرانشان را )امام( می نامند؟ فرمود: نه، این نامی 

است که جز مهدی کسی به آن نامیده نمی شود مگر دجّال«.

آری، این خصلت امامان اهل بیت و خصلت یاران و شاگردان صدّیق آنان مانند علمه منصور 
آنان  چاپلوس  چرب زبانیِ  »نه  جناب  آن  تعبیر  به  که  است  تعالی  الله  حفظه  خراسانی  هاشمی 
تعبیر  به  که  ریاکار  بر خلف خصلت عالمان  را می ترساند«1؛  آنان  بریدن مردم  نه  و  را می فریبد 
است«2؛  آمده  خوش  را  آنان  باشکوه  القاب  و  داده  فریب  را  آنان  جاهلن  »چاپلوسیِ  جناب  آن 
همانان که »بالتر از دیگران می نشینند و از گوشه ی چشم به آن ها می نگرند و دست های خود را 
برای بوسیدن شان پیش می آورند و آن ها را از چاپلوسی و یاوه گویی درباره ی خود باز نمی دارند و 
اعوانشان از پیش رویشان مسلمانان را کنار می زنند و دور می کنند«3، یا مدّعیان دروغین که به 
تعبیر آن جناب »هر روز به رنگی در می آیند و درباره ی خود ادّعای جدیدی می کنند و به کشف 
که  همانان  نیست«۴؛  پایانی  را  گزافه گویی هاشان  و  جاه طلبی ها  چراکه  می شوند؛  نائل  تازه ای 
باور رسانده  این  به  و  آورده و سرگرم ساخته  را گرد  هر کدامشان در گوشه ای »فرومایگانی چند 
است که دوستان خداوندند و دوستانی جز آنان برای خداوند نیست، در حالی که نه در علم با 
دوستان او قرابتی دارند و نه در عمل با آن ها شباهتی؛ جز اینکه نام های آن ها را بر خود نهاده اند 
و مقام های آن ها را ادّعا کرده اند، تا شاید بهتر از چیزی که هستند به نظر آیند یا به سبب کاری 

که انجام نداده اند ستایش شوند«۵.

1 . گفتار 2۸
2 . نامه ی ۷

3 . بازگشت به اسلم، ص۸۵
۴ . گفتار 1۸
۵ . گفتار ۷۸

https://www.alkhorasani.com/fa/content/3807/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/3807/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/4902/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/4902/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/بازگشت-به-اسلام/page/85/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/بازگشت-به-اسلام/page/85/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/3805/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/3805/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/7631/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/7631/
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حاصل آنکه احترام و احسان به پدر و مادر و مودّت و اطاعت امامان اهل بیت واجب است، ولی 
»تملّق« و »مبالغه« درباره ی آنان جایز نیست، بلکه چه بسا به اندازه ی انکار یا کتمان فضائل شان 

زیانبار و خطرناک است.

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه

https://www.alkhorasani.com/fa/about/آشنایی-با-نهضت-بازگشت-به-اسلام/
https://www.facebook.com/Alkhorasani.fa/
https://t.me/MansoorHashimiKhorasani/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/8163/
https://twitter.com/Alkhorasani_fa/
https://www.instagram.com/alkhorasani.fa/

